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اسفندیار اندرابی:   کوشش می کنم ســخن بــه درازا نکشد. زمان زیاد 
در اختیــار نــدارم. تازه از یــک رویارویی با طالبان برگشــته ام. محل 
بــود و باش من و هم ســنگران فاش شــده، باید جــای عوض کنیم. 
هندوکش کوه پهلوان اســت. هرچه پیش برویم آغوشش باز است. 
بــه اصل قصه برمی گــردم. ایســتاد گی مســلحانه اندرابی ها علیه 
طالبان یک ســاله شده اســت. دقیقا یک روز پس از فرار اشرف غنی 
احمدزی، رئیس جمهوری پیشین کشــور، مقاومت مسلحانه در دره 
اندراب ولایت بغلان علیه گروه طالبان آغاز شــد. جوانان و پیرمردان 
زیادی در اندراب به حاکمیت تک قومی و تک زبانی و ستمگر طالبان 
نه گفته و بــه مقاومت پرداختند. طالبان در این یک ســال به هدف 
در هم کوبیدن مقاومت پنج بار به اندراب لشکرکشــی کردند. در این 
پنــج بار هزاران جنگجوی طالب از زمین و هوا به اندراب شــتافتند. 
افزون بر لشکرکشــی ها، ۲۴ حمله بزرگ و متوسطه دیگر را در نقاط 
مختلف اندراب بــا هدف نابودی مقاومت راه انــدازی کردند. در ۲۴ 
حمله یاد شده در کنار جنگجویان مستقر آنها در اندراب، صدها نیروی 
کمکی و تازه نفس از جنوب و شــرق کشور شرکت داشتند. نا آشنایی 
طالبان از جغرافیای پیچیده اندراب ســبب شد در همه حملات شان 
شکســت بخورند و با دادن تلفات ســنگین خط نبــرد را رها کرده و 
عقب نشینی کنند. بر اساس یاداشــت های من در مدت یک سال ۴۱۱ 
جنگجوی طالب در اندراب کشــته، ۲۲۳ تن دیگرشان زخمی شدند. 
در همان روزهای ابتدایی سقوط افغانستان در دره قاسان اندراب پس 
از یک نبرد نفس گیر ۲۰ طالب مســلح به اســارت نیروهای مقاومت 
درآمــد. مایان (مقاومت گران) با اســیران طالــب مطابق آموزه های 
دینــی، قوانین پذیرفته شــده بین المللی و روش های اســتاد ربانی و 
احمدشــاه مســعود رفتار کردیم. طالبان پس از هر شکست در خط 
جنگ در اندراب به کشتار غیرنظامی ها روی آوردند. ۶۲ تن غیرنظامی 
را طالبان به رگبار بستند. در فهرست شهدای غیرنظامی زنان، کودکان 
و پزشــکان محلی دیده می شــوند. ما هم هم سنگران نازنین خود را 
از دســت دادیم. تا این دم ۳۵ مقاومت گر شــهید شدند. سه زخمی 
داشتیم که اکنون الله الحمد وضعیت سلامت شان رو به بهبود است. 
دو مقاومتی دیگر نزد طالبان اســیر اســت. به گونه ای غیرمســتقیم 
گاه و نــاگاه از حال و احوال او می پرســیم. طالبــان به هیچ ارزش و 
قانونی پایبند نیســتند. قرار اطلاع هیچ جای بدن دو اســیر مقاومتی 
آباد نیست و آثار شکنجه روشن معلوم می شود. بر اساس گزارش های 
نهاد های حقوق بشــری طالبان روزانه اســیران را در زندان ها چندین 
مرتبه شــکنجه می کنند. نزدیک به دوصد خانواده را طالبان به اتهام 
همــکاری با جبهــه  مقاومت کوچ اجبــاری دادند. بازداشــت افراد 
ملکی، توهین و تحقیر، شــکنجه و بدرفتــاری همه روزه جریان دارد. 

به قول معروف «از حساب بیرون شده» به بهانه های مختلف طالبان 
غیرنظامی ها را توهین و شکنجه می کند. روزی نیست که جنگجوبان 
طالب چند اندرابی را بازداشــت و شکنجه نکنند. از یک سو در عصر 
انفجار اطلاعات قرار داریم و از ســویی هم کمترین رویداد را می شود 
از دید رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری به دور نگه داشت. با 
آن هم هیچ رسانه ای به ســراغ مقاومت گران نیامد و از آنها نپرسید 
کــه چرا می جنگید؟ چه می خواهید؟ برنامه آینده تان چیســت؟ اگر 
خیال همین باشــد که مقاومت گران نمی دانند برای چه می رزمند؟ 
خیال باطل و نادرســت اســت. امروزه هرکسی در برابر طالب سلاح 
گرفته آگاهانه اســت، نه از ســر نفهمی و بی خبری! شاید تعدادی از 
رســانه ها دلیل بیاورند که با شــماری از مقاومت گران از طریق تلفن 
مصاحبه ای داشــتند. اگر توجه شــود در همان مصاحبه ها درمورد 

رویداد اتفاق افتاده همان روز پرسیده شده است نه موارد دیگر.
چرا با طالب می جنگم؟

در قدم اول، از خانه، کاشــانه و ننگ و ناموســم دفاع می کنم. در 
قدم دوم در دفاع از ارزش های هویتی، زبانی، فرهنگی، قومی و تمدن 
خراسانی فارسی علیه طالبان بلند شدم. با حاکمیت طالبان در کشور 
ارزش هــای هویتی و زبانی اقوام غیر افغان به ویژه فارســی زبانان در 
خطر نابودی قرار دارد. از پارســال به این ســو چه ستمی بر مردم ما 
روا داشته نمی شود؟ بی عدالتی بیداد می کند! زمان تغییر کرده است. 
دیگر هیچ کســی در برابر هیچ ستمگری سکوت نمی کند. آموزه های 
دینی ما به همان اندازه ای که ظالم را نکوهش کرده، به همان اندازه 
ظلم پذیــری را نیز نکوهش کرده اســت. به همین دلیل دفاع از خود 
و خانه و کاشــانه را ستوده است و کشته شــدن در این راه را شهادت 
خوانده است. دغدغه دیگرم این است که کرامت انسانی شهروندان 
حفظ شود. فزون خواهی قومی و برترطلبی زبانی باید پایان پیدا کند. 
تــا زمانی باید جنگید و خون ریخت کــه خیال قوم درجه اول، دوم و 
سوم از کله ها بیرون شود. از انتقام گیری های قومی و اهانت به زبان 
و هویت نمونه می آورم تا خواننده  های این متن بر من خرده نگیرند. 
حذف زبان فارســی از لوحه دانشــگاه های کشور مگر در خطر افتادن 
زبان فارســی نیست؟ پایکوبی افراد طالبان بر مزار احمدشاه مسعود 
قهرمان ملی کشــور اهانت به نماد قومی حساب نمی شود؟ عکس 
امــان االله خان حرمت  اما به روی عکس شــهید اســتاد برهان الدین 
ربانی رئیس جمهوری پیشــین کشــور رنگ پاشیده شــد. سیلی زدن 
طالبان به روی مجســمه فرمانده مسعود و شکستن سنگ مقبره او 
را می شود انتقام جویی قومی ندانست؟ تلاشی خانه به خانه ساحات 
تاجیک نشین و فارســی زبانان از یادمان نرفته است. باز کردن بوقچه 
زنانه را می شود نادیده گرفت؟ تعرض به حریم خصوصی و محرمات 

شــهروندان همه روزه ادامه دارد. حتما کلیــپ تصویری دخترخانم 
فارســی زبان را که بــا لت و کوب به حوزه ۱۱ امینی شــهر کابل برده 
شــده بود و طالبان از آن تقاضای جنسی کرده بودند، به یاد داریم و 
فراموش نشده است. آن ویدئو را همه در رسانه های اجتماعی دیدم 
که یک عضو گروه طالبان جســد یک تن را در حالی که از پایش گرفته 
و از بلندی کوه به پایان می کشاند، شخص فیلم بردار خطاب به جسد 
بی روح پنجشیری و کولابی عنوان کرده و دشنام می دهد. قابل توجیه 
است؟ اعدام های صحرایی تاجیک ها از حساب بیرون است. روزنامه 
انگلســی زبان آمریکایی در گزارشی نوشت که طالبان صدها تاجیک 
را پس از حاکمیت شــان به گونه ای دســته جمعی تیربــاران کردند. 
تک تیرانداز طالب به خاطر سرگرمی زنی را در پنجشیر به گلوله بست. 
خبرش را رســانه ها نشــر کردند. جرم آن زن چه بود؟ هان! جرمش 
زبان و قومش اســت. طالبان از عبدالحکیم نورزی، معاون شــورای 
امنیت دوره حکومت اشــرف غنی و دولت وزیری ســخنگوی پیشن 
وزارت دفاع که هر دو افغان/ پشــتون اند، در فرودگاه کابل اســتقبال 
می کنند؛ اما دگروال قاســم قایم تاجیک تبار با وجودی که حاکمیت 
طالبان را پذیرفته بود و زیر پرچم طالب در وزارت داخله کار می کرد، 
با چه سرنوشتی روبه رو شد؟ زیر شکنجه طالبان استخوان های بدنش 
شکست و سرانجام جان داد. اگر این برخورد های دوگانه قومی نیست 
پس چیســت؟ از غصب زمین های اقوام غیر افغان/ پشتون به دست 

طالبان در شــماری از ولایات، زیر 
نام مالچر و ســاحه سبز و ملکیت 
دولتــی هیــچ انســان باوجــدان 
نمی تواند چشم پوشــی کند. دلیل 
دیگر جنگ من، آزادی و اســتقلال 

کشــورم و تبدیل نشدن ســرزمینم به لانه امن تروریســتان داخلی و 
خارجی است. به یاد داریم که مادر بمب ها در این سرزمین استعمال 
شــد. مسبب کی بود؟ مگر طالبان سبب نشــدند که آمریکایی ها ۲۲ 
ســال پیش به کشور ما حمله نظامی را راه اندازی کردند؟ می شود با 
این همه دلایل که یادآور شدم و ده ها دلیل دیگر ناگفته، علیه طالبان 
جنگ نکنیم؟ ممکن است باور شماری این باشد که این خواست ها از 
راه مدنی مطرح شود. طالب به مدنیت باور ندارد و زبان گفت وگو را 

بلد نیست. تنها زبان زور را می داند و بس.
چه می خواهم؟

کنترل کشــور از توان طالبان بیرون اســت. افغانســتان لقمه ای 
خاردار اســت که بلعیدن آن برای طالبان ممکن نیســت. ضعف و 
ناتوانانی طالبان دارد هر روز به مردم روشــن می شــود. دروغ هایی 
که به مردم کشــور و دنیا گفته بودند، یکی پی دیگر فاش شد. تأمین 
امنیت را که به روی همه می کشیدند، غلط ثابت شد. از قتل و دزدی 
گرفته تا اختطاف و انفجار و انتحار سیر صعودی را می پیماید. به دنیا 
گفته بودند که از خاک افغانســتان امنیت و ثبات هیچ کشــور تهدید 
نمی شــود. آنچه در عمل دیده شــد، از خاک افغانســتان سه بار به 
خاک اوزبیکســتان و یک بار به خاک تاجیکســتان موشک پرتاپ شد. 
درگیری های مرزی با ایران و پاکســتان را هر ازگاهی از طریق رسانه ها 
می شنویم. با این حال نیروهای ضد طالبی پیروز میدان مبارزه اند. چه 

آنهایی که با روش نرم علیه طالب ایستادند و چه آنهایی که با روش 
ســخت مثل ما در برابر طالب سنگر گرفته اند. صف مخالفان طالبان 
هر روز گسترده تر می شود. مخالفان طالبان با گذشت هر روز قوی تر و 
منسجم تر به صحنه می آیند. از جایگاه یک سرگروپ نیروهای مسلح 
ضد طالبی نه بلکه از عینک یک تحلیلگر مســائل روز هم به کارنامه 
یک ســاله طالبان نگاه کنم، شــمارش معکوس برای ختم حاکمیت 
طالبان آغاز شده است. با این پیش بینی، برای آینده سیاسی کشور گپ 
دارم. در کنار میل کلاشینکوف و سر گلوله ای هاوان، طرح سیاسی هم 
دارم. اگر از عوامل بیرونی بگذریم، به باور من نزاع چهار دهه اخیر در 
کشور از یک سو ریشــه در فزون خواهی قومی داشته و از طرفی هم 
غصب قدرت و ثروت دولتی و نادیده گرفتن دیگران باعث شده است 
که کشمکش ها تا زمانه ما ادامه یابد. نوع نظام های سیاسی در چند 
دهه گذشته به شدت متمرکز بوده که این تمرکزگرایی قدرت و ثروت 
بر عمر بحران افزوده اســت. امارت طالبانی مانند نظام های گذشته 
سیاسی به شــدت متمرکز است. هیچ شــریک را نمی پذیرد. راه های 
حســاب دهی به مردم نیز مسدود است. رهبری طالب قدرت و ثروت 
دولتــی را غصب کرده و می خواهند با زور و قهر حکومت شــان را بر 
مردم ادامه دهند. تاریخ شاهد است؛ در هر جای دنیا حکومت کردن 
از راه زور نتیجه داده باشــد، در افغانســتان نتیجه نمی دهد. راه حل 
این اســت؛ به هر قیمت که می شــود باید نظام سیاسی پساطالبانی 
غیر متمرکز شود. در نظام های متمرکز ما به ثبات و امنیت نمی رسیم. 
اگر ثبات و امنیت می خواهیم باید همــه اقوام به صورت عادلانه در 
قدرت و ثروت دولتی ســهیم باشند. شــعار های دروغین و میان تهی 
«وحدت ملی» دیگر شنونده ندارد. هیچ قومی خود را در حاشیه فکر 
نکند، همه باید در متن باشــند. طرح ما بابت حل مشکلات قومی و 
توزیع قدرت به مردم تحقق نظام فدرالی در کشــور اســت. مردم در 
محلات حاکم شــان را خود انتخاب کننــد، نه علایق یکی یا دو تن در 
مرکز. نظام سیاســی آینده ما باید فدرالی باشد. اینکه کدام نسخه  ای 
از فدرال با وضعیت جغرافیایی و قومی سرزمین ما همخوانی دارد، 
نیاز به مشورت با روشنفکران و نخبه های کشور دارد. ما مانند طالبان 
گفت وگو روی نظام سیاســی آینده را نفی نمی کنیم. اگر با طرح های 
مدرن نتوانیم جلــوی هژمونی قومی را بر قومی در کشــور بگیریم، 
درنهایت تمامیت ارضی کشــور با خطر جدی روبه رو است. از طرف 
دیگران حرف زدن خوب نیســت. چون هر انســان زبان دارد. آنچه را 
کــه اینجا مِن حیث دلیل جنگ با طالب و راه حل مطرح کردم، تعداد 

زیادی فرمانده های جبهه ای مقاومت در اندراب به همین باورند.
* از فرماندهان مقاومت علیه طالبان در اندراب

طالبان یک ســال پیش در حالی قدرت را در افغانســتان در 
دســت گرفتند که نزدیک به ۲۰ ســال پیش از آن، حکومتشان 
به دنبال حمله آمریکا و متحدانش ســرنگون شــده بود. مردم 
افغانستان در یک ســال گذشته با تبعات بازگشت طالبان که از 
بســیاری جهات کشورشــان را به مرز فاجعه برد، دست وپنجه 

نرم کردنــد؛ اقتصاد افغانســتان پس از ورود طالبــان به کابل 
از کمک های بین المللی محروم شــد، میلیون هــا افغان دیگر 
امکان تأمین غذای روزانه خــود را ندارند و تقریبا کل جمعیت 

افغانستان در فقر به سر می برد.
هرچند مقامات طالبان ســال گذشته از رویکردی متعادل تر 

نســبت به دوره اول حکومت شان ســخن می گفتند اما تجربه 
۱۲ ماه گذشــته نشــان داده اســت طالبان طی دو دهه دوری 
از قــدرت متحول نشــده اند. مخالفــت با دســتاوردهای زنان 
افغانســتان و نادیده گرفتن حقوق آنها، ایجاد محدودیت برای 
رســانه ها و فضای خفقان، ویژگی های اصلی یک سال حضور 
مجدد طالبان در افغانســتان بود. آمارهای منتشر شده از سوی 
اتحادیه اروپا در آســتانه ســالگرد بازگشت به قدرت طالبان در 
افغانستان نشــان می دهد افغان ها پس از نزدیک به ۹ سال با 
کنار گذاشتن سوری ها از صدر، بیشترین تقاضای جدید پناهندگی 
را در مقایسه با ســایر ملیت  ها به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه 
کرده اند. بــا اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان تا ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۲۱، نیروهای شبه نظامی طالبان تهاجم نظامی خود 
به شــهرهای افغانستان به  ویژه در شمال این کشور را از ماه می  

۲۰۲۱ آغاز کردند.
تعداد متقاضیان جدید پناهندگی به اتحادیه اروپا از ماه می  
۲۰۲۱ روندی صعودی به خــود گرفت و از ۳۳ هزار و ۳۸۵ نفر 

به ۵۰ هزار و ۳۹۰ نفر در ماه آگوســت و هم زمان با تصرف کابل 
و قدرت گیری دوباره طالبان در افغانســتان رسید. این در حالی 
بود که شمار پناه جویانی که نخستین درخواست پناهندگی خود 
را به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کرده بودند، در 
ماه آوریل به ۳۲ هزار و ۵۷۰ نفر رسیده بود که در مقایسه با ماه 

پیش از آن نزدیک به پنج درصد کاهش یافته بود.
به این ترتیب، تعداد متقاضیان جدیــد پناهندگی به اتحادیه 
اروپا در فاصله ماه می ۲۰۲۰ تا ماه مشــابه ســال ۲۰۲۱ بیش از 
۱۷۷ درصد جهش کرد و در آگوست ۲۰۲۱ نیز در مقایسه با ماه 

مشابه سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۸ افزایش یافت.
همچنیــن شــمار پناه جویانــی که نخســتین درخواســت 
پناهندگی خود را به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه 
کــرده بودنــد، در نوامبر ۲۰۲۱ به بالاترین ســطح پس از نوامبر 
۲۰۱۶ رســید که این تعداد ۶۷ هزار و ۱۵۰ نفر ثبت شــده بود. با 
اینکه این تعداد از دسامبر ســال گذشته میلادی سیر نزولی به 
خود گرفت  ولی همچنان بــالای ۵۲ هزار نفر باقی ماند که در 

سطح شمار ثبت شده در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بود. البته 
با آغاز تهاجم نظامی روســیه به خاک اوکراین در فوریه ســال 
جاری میــلادی، تعداد متقاضیان جدیــد پناهندگی به اتحادیه 

اروپا با شوک تازه ای روبه رو شد.
تازه ترین داده های منتشر شــده از سوی اداره آمار کمیسیون 
اتحادیه اروپا (یورواســتات) نشان می دهد شهروندان افغان در 
چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نیز بیشترین درخواست پناهندگی 
را در مقایســه با شهروندان سایر کشــورها به اعضای اتحادیه 
اروپا ارائه کرده اند. چنان که تا پایان ماه آوریل گذشته، ۲۹ هزار و 
۴۷۵ افغــان، اولین درخواســت پناهندگی خــود را به یکی از 
۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا ارســال کرده اند. این در شرایطی 
است که سوری ها که از ســال ۲۰۱۳ همواره بیشترین تقاضای 
پناهندگــی به اتحادیــه اروپا را ارائه کرده بودنــد، در چهار ماه 
ابتدایی ســال ۲۰۲۲ پــس از افغان ها قرار گرفتند. شــهروندان 
ســوریه در این مدت ۲۸ هزار و ۴۶۵ تقاضای جدید پناهندگی به 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه کرده اند.

روزگار سیاه مردم افغانستان تحت سلطه طالبان

رکوردشکني 
در مصیبت و فلاکت

چرا علیه طالبان می جنگیم؟

 فریدون آژند: دیپلماســی گروه طالبان در مواجهه با جهان، نسبت به دور اول سلطه  این 
گروه بر افغانســتان تفاوت زیادی پیدا کرده اســت. در آن زمانی وقتــی به ملا عمر رهبر 
طالبان گفته شــد که ســازمان ملل متحد آنان را به رسمیت نمی شناسد، ملا عمر هم در 
جواب گفت: «ما هم ســازمان ملل متحد را به رســمیت نمی شناسیم». اما ملا هبت االله 
نمی خواهد این ســتیزه جویی با جهان را آشــکار کند. هبت االله در پیام عید فطر امســال 
خطاب به جهان گفت: «دولت ما را به رســمیت بشناسید؛ زیرا ما در روند صلح و امنیت 
جهــان نقش داریم». از این منظر می توان گفت که سیاســت خارجی طالبان دچار تغییر 
زیادی شده است. هرچند به نظر ویلیام میلی، نویسنده مقاله «سیاست خارجی طالبان»، 
این گروه به صورت کلی سیاست خارجی ندارد و با چنین مقوله ای بیگانه است. با این حال 
به نظر می رســد که طالبان این دوره می خواهند تا در تعامل بیشتری با جهان قرار بگیرند 
یا حداقل در دیپلماســی خود رویکرد منعطف تری را به نمایش بگذارند  اما نگاه اجمالی 
به عملکرد طالبان در یک سال گذشته نشان می دهد که دیپلماسی امارت اسلامی طالبان 

بیشتر از هر چیزی بر دروغ، نیرنگ و ترفندهای سیاسی استوار است.
همان زمان که در نشســت اسلو پس از اعتراض هدا خموش، نماینده زنان افغانستان 
که از بازداشــت ده ها دختر افغــان به دلیل اعتراض به عملکرد طالبان نســبت به زنان 
خبــر داد، امیر خان متقی تلفن خود را برداشــت و ظاهرا با مقام های طالبان درمورد این 
بازداشــت ها حرف زد، نشــان داد که دیپلماســی طالبان بر دروغ و نیرنگ بنا شده است؛ 
زیرا آن تلفن هیچ تأثیری در وضعیت زنان و دختران زندانی نداشــت. گروه طالبان در یک 
سال گذشته تلاش کرده اســت تا با دورویی و ریاکاری، عملکرد خود را در مسیر توافقات 
صورت گرفته در دوحه قطر نشــان بدهد. این گروه بارها از تطبیق همه مفاد توافق دوحه 
خبر داده اســت، در حالی که واقعیت ها به صورت عینی نشان می دهد این گروه حتی یک 

مورد از توافقات صلح دوحه را که با آمریکا به امضا رسانده، اجرائی نکرده است.
به همین دلیل، زمانی که آمریکا از کشــتن ایمــن الظواهری رهبر گروه القاعده در کابل 
خبر داد، طالبان از حضور او در پایتخت افغانســتان اظهار بی اطلاعی کردند. به طورکلی 
می تــوان گفت که طالبان در روابط سیاســی خود فاقد یک دیپلماســی مدون هســتند. 
به همین دلیل در کردار و گفتارشــان دورنگی و تناقض را به خوبــی می توان دید. با اینکه 
این گروه در رابطه با کشورهای همسایه خود همیشه از حسن هم جواری و داشتن روابط 

حسنه حرف می زند  اما ظرفیت تبیین این روابط در امارت اسلامی وجود ندارد.
چنــد هفته قبل یکی از فرماندهان مقتدر طالبان در میــان جنگجویان خود گفته بود 
که این گروه اگر بخواهد ظرف یک هفته کشــور تاجیکستان را به تصرف خود درمی آورد. 
حتی در مواجهه با پاکستان، ولی نعمت این گروه  هم رویکردهای امارت اسلامی طالبان، 

سراســر تناقض است. آنان هرچند از یک سو چارچوب دیپلماسی خود را بر اساس دکترین 
سیاسی پاکســتان در منطقه تنظیم کرده اند  اما از سوی دیگر، هم زمان فضای کافی برای 
تحریک طالبان پاکســتانی به وجود آورده اند و هرازگاهی فغان سیاست مداران پاکستانی 

را برمی آورند.
در رابطه با ایران نیز این رویکرد پر تناقض کاملا هویدا ست. طالبان در یک سال گذشته، 
چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شــده اند و گاهی این درگیری ها به شــدت گسترده بوده 
اســت  اما هم زمان، دوباره بندهای آب غرب افغانستان را که روی رودهای امتداد یافته به 

ایران احداث شده است، باز کردند تا آب دوباره وارد جغرافیای ایران شود.
تنش های داخلی گروه طالبان هم نگذاشــته تا دیپلماسی طالبان ب صورت یکدست 
در قبال جهان شــکل بگیرد. هیچ کشوری در جهان تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته 
اســت. خواسته های جامعه جهانی از طالبان برای به رسمیت شناخته شدن کاملا آشکار 
و واضح اســت. آنان از طالبــان می خواهند تا زمینه آمــوزش، کار و حضور در جامعه را 
برای زنان میســر کنند و نگذارند تا سازمان های تروریستی افراط گرا، از افغانستان به عنوان 

پایگاه استفاده کنند و همچنین به ارزش های حقوق بشری شهروندانش احترام بگذارند.
اما برخورد طالبان با این خواســته های جامعه جهانی متفاوت بوده است. در حالی که 
تعــدادی از رهبــران طالبــان در بدنه این گروه خــود را موافق حضور زنــان در اجتماع 
می دانند و حتی عده ای از بســته بودن درِ مدارس به روی دختران و خانه نشــین ساختن 
زنان به صورت واضح انتقاد کرده اند  اما رهبر این گروه همچنان با شدت و حدت مخالفت 

خود را با آموزش دختران و کار زنان اعلام کرده است.
همین مســئله باعث شــده تا دیپلماسی طالبان نتواند در یک ســال گذشته، برای این 
گــروه امتیازی را به ارمغان بیاورد. هرچند این گروه هیچ موقعیتی را برای حضور خود در 
سطح بین المللی از دست نمی دهد. امیر خان متقی را می توان به عنوان یکی از فعال ترین 
وزیران خارجه افغانســتان به حساب آورد. او به صورت روزانه در حال دیدار و گفت وگو با 
مقام های کشورهای جهان و ســازمان های بین المللی است. او همچنین به صورت مکرر 
به کشــورهای مختلف در منطقه سفر می کند تا بتواند دیپلماسی امارت اسلامی را فعال 
نگه  دارد  اما این همه تلاش وزارت خارجه طالبان  در ســایه رویکرد واضح امارت اسلامی 

نسبت به اصولی که برای جهان مهم است، با شک و تردید روبه رو است.
در کنــار اینکه طالبان همه ارزش های انســانی و حقوق بشــری را در افغانســتان زیر 
پا گذشــته اند، آنها نســبت به منافع سیاســی- اقتصادی کشــورهای منطقه و جهان، با 
بی مبالاتی برخورد کرده اند. بیشــتر کشــورهای همســایه افغانســتان در نگرانی از نفوذ 
روز افزون شبکه های تروریستی منطقه ای در داخل خاک افغانستان به سر می برند. طالبان 
بر اســاس دیکته های سیاسی سازمان استخباراتی پاکســتان، با کشورهای منطقه برخورد 
می کنند و سیاســت حسنه دولت های گذشته را نقض کرده اند.  هرچند این گروه از چندین 
سال پیش به این سو وارد فاز رابطه مستقیم با کشورها و سازمان های جهانی شده و طبعا 
باید تا حد زیادی زبان دیپلماســی مبتنی بر منافع ملی را پیدا کرده باشــد  اما در نبود یک 
سیاســت مدون خارجی در جهان بینی طالبی، دیپلماســی این گروه در یک سال گذشته، 

هیچ دستاوردی برای افغانستان و حتی امارت اسلامی به ارمغان نیاورده است.
*کارشناس افغانستان

دیپلماسي دروغ طالبان
 در مواجهه با جهان


